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ــلامتى و  ــکى روى درك جدیدى از مفاهیم س ــى بحث در پزش ــه تازگ ب
کیفیت زندگى متمرکز شده است. امروزه تأکید بیش ترى برشیوه زندگى و 
فاکتورهاى هنرى و فرهنگى در دفاع از سلامتى و کیفیت زندگى مى شود. 
این شیوه ى تفکر براى درمان به وسیله ى موسیقى به عنوان یک عامل 
ــناخته شده است. موسیقى، هم راستاى کیفیت زندگى در چهار  درمانى ش
ــود: یک) موسیقى، احساس قدرت حیات و آگاهى  مرحله پیش نهاد مى ش
ــات را در ما افزایش مى دهد. دو) موسیقى، مجالى براى افزایش  از احساس
ــیقى، احساس تعلق داشتن به  ــاس فراهم مى کند. سه) ساخت موس احس
ــاس معنا و ارزش را در  ــیقى، احس جامعه را به وجود مى آورد. چهار) موس

زندگى ایجاد مى کند.
ــتفاده از  ــفى و علمى با توجیهى منطقى براى اس ــب تفکرات فلس از ترکی
ــیقى و مراقبت از سلامتى و بیمارى، مى توان راه هایى را دریافت که  موس
ــاره کند و در واقع تعریف مفهوم راه هاى  ــلامتى و کیفیت زندگى اش به س

موسیقى درمانى را به ما نشان دهد.
ــال اخیر، نظام موسیقى درمانى بسته به موقعیت ها تغییر  در طى پنجاه س
کرده و با تلاش عده اى پیش رو در این زمینه، به صورت وسیع و اجتماعى 
ــیقى درمانىِ حرفه اى، با ارزش و  ــکل از موس ــت که این ش در آمده اس
ایدئولژُى هاى خاص خود، تحولى در باب قدرت موسیقى و سلامت است. 
سوال این است که چگونه موسیقى درمانى به عنوان یک شکل دهنده ى 
اجتماعى ممکن است بر روى افکار عمومى تأثیرگذار باشد؟ وقتى صحبت 
از نقش فعالیت هاى فرهنگى در فرم دادن بهترِ الگوى سلامت در جامعه 
ــته باشیم که چگونه موسیقى درمانى و  به میان مى آید، باید به خاطر داش

دیگر هنرهاى درمانى در این شیوه ى تفکر پیش قدم بوده اند.
از دیدگاه علم جامعه شناسى این قابل درك است که وقتى موسیقى درمانى 
براى اولین بار مى خواهد در میان دیگر قانون هاى آکادمیک آمریکاى دهه 
ى پنجاه، مقامى کسب کند، بایستى سوا از همه ى انواع دیگر تئورى هاى 

آرمان گرایانه و متافیزیک در جامعه ى علمى تلاش کرد. 
ــلامتى و بیمارى با اندك  ــیقى با س ــى در ارتباطِ نقش موس روش عموم
مثال هایى از تاریخ موسیقى درمانى مى توان توضیح داد. در مطالعه ى این 
تاریخچه، به دو عقیده ى شایع بر مى خوریم که در تاریخ موسیقى درمانىِ 
ــتان آغاز و تا قرن نوزده ادامه داشت. یک رشته از این  غرب از یونان باس
تاریخ با راه هایى سر و کار دارد که موسیقى با مفاهیم مختلفى از بیمارى 
ــت. به طور مثال تئورى قدیمى چهار عنصرى*. دیگرى، بیش  مربوط اس
ــروکار دارد که موسیقى چگونه مى تواند در قالبى تنظیم شده  تر با این س
ــوى زندگى خوب سوق دهد. براى توضیح این مسأله ى اخیر،  ما را به س

موسيقی 
يک جهشِ

نامحدود است؟
توجه کنیم که چگونه موسیقى در یونان باستان درك شده و در بین دیگر 
فعالیت ها توانسته است آرامش و هماهنگى ایجاد کند. روش کنترل شده 
و نگاه به آسیب شناسى در ترکیب با تئورى زیباشناسى موسیقى باستانى 
ــیقى در  ــتفاده از موس ــوس) تبدیل به یک پایه ى قدرت مند براى اس (ات
طب طى قرن هاى مختلف شده است. بنا بر نظریه اتوس: موسیقی داراى 
نیروى مؤثرى است که با سیستم طبیعى آدمى مرتبط است و مى تواند در 
آمال و خصوصیات و هدایت فرد تأثیر بگذارد. یونانیان قدیم علت بیمارى  
ــتند. آن ها  را نتیجه ى عدم هارمونى و هماهنگى در اعضاى بدن مى دانس
ــیقی می  عامل بازگرداندن هارمونی و هماهنگی (بهبود بیمار) را، در موس
دیدند و موسیقی به عنوان شاخه اي از ریاضی، عامل نظم و هماهنگی در 
موجودات تصور می شد. یونانیان در عمل دریافتند که موسیقى و مقام هاى 
ــانى می گذارد.  ــاوت آن اثرات قابل توجهى در هدایت و عواطف انس متف
ــنت در  ــناس آلمانى ”فرانک وارند کومیل“ این س مطابق با نظر تاریخ ش

اوایل قرن نوزده به اتمام رسیده است.
ــل که مفهوم رژیم درمانى در  ــد در قرن نوزده، به این دلی  به نظر مى رس
ــد فلسفه ى علم و تأکید آن بر روى  ــده و هم چنین رش طب کم رنگ ش
روش هاى تجربى و یا  علم طبیعت رشد مى کند، موسیقى نقش خود را به 

عنوان یک عامل درمانى را از دست بدهد.
یک مفهوم جدید از رُمانتیک : چگونه مفهوم رُمانتیک موسیقى به عنوان 
ــتقبال عموم مواجه مى شود و  درمان کننده ى جهانى و یا صلح آمیز با اس
هم چنین پرداختن به این فاکتورها به عنوان تغییر دهنده هاى مفاهیم علم 
ــیقى دیگر فرهنگ ها  و روش هاى الهى در برخورد با حیات، بر روى موس
ــتن منطق هاى خطى و استدلال هاى ابزارى  تأثیر مى گذارد و درك شکس
ــوى تغییر شیوه در رشته  را بالا مى برد؟ تغییرات اخیر در فضاى علم به س
ــد آن بر روى قابلیت هاى  ــیقى درمانى حرکت مى کنند، که تأکی ى موس
متافیزیک موسیقى براى تأثیر و تغییر و بى توجهى درمان گرها درباره ى 
ــت. به نظر مى رسد خصوصیت این دیدگاه، این اعتقاد را  درمان قطعى اس
ناشى شود که موسیقى مى تواند توضیحى براى خیلى از نشانه هاى پایه در 

کیهان و حقیقت یا هر چیزى که خارج از دنیا وجود دارد، باشد.
ــبتاً متضاد به دنیا، ممکن است که از پیامدهاى این دیدگاه  دو دیدگاه نس
ــده باشند که در جواب به ضعف اندیشه هاى منطقى برخى  الهى ناشى ش
تئوریسین ها، رفتار هاى مذهبى را در پس هنر و علم تلفیق کرده اند تا از 
ــت یابند. چنین رفتارى  این طریق بتوانند به درك جدیدى از حقیقت دس
ــه در تفکر عام وجود دارد را به  ــت درك و یا واقعیت دیگرى ک ممکن اس
ــته باشد. یک نتیجه دیدگاه این ست که کدام اصل ها از اواخر  هم راه داش
ــت، واقعى تر از آن چه که ما  ــت که واقعی قرن هجده ام بر آن اعتقاد اس
ــیقى مشترك باشد؟ به طور  ــتیم مى تواند با موس همگى جزیى از آن هس
مثال بیان این که موسیقى جهش نامحدود است و یا ما همگى قسمتى از 
لرزش جهانى هستیم، ممکن است از این تفسیر ناشى شده باشد. این که 
ــارکت و دخالت مى کنند تا  نیروهاى خارجى که بیش تر در امور ناچیز مش
ــى کنند، و اگر هیچ نیروى مستقیمى در کار نبود (که  زندگى ما را متلاش
ــتر مکانیکى است نسبت به دیدگاه مذهبى) تا عمل کرد  این دیدگاه بیش
ــیقى درمانى طبیعى سخت و دشوار باشد، چگونه  آن بیش تر در علم موس
ــیقى، طبق این واقعیت مى تواند صلح  ــارکت در جهان از طریق موس مش

وآرامش، سلامتى و هماهنگى را ضمانت کند؟

سلام ریاضى
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رنگ فرکانس   چاکرا  
آبى تیره   200 پایه  

سبز   300 خاجى   
زرد   400 شکم  
قرمز   500 قلب  

نارنجى   600 گلو  
آبى روشن   700 ابرو  

بنفش   800 بالاى سر  
کرم   1000 ستاره هاى بالاى سر 
سفید   1400 ذهنى  

ــرى از واقعیت را ارائه  ــیقى نوع دیگ ــیدن این که موس پس به جاى پرس
ــلامتى بخشیدن واقعى تر و هدایت  مى کند، آن نوعى از واقعیت که در س
کننده تر است، ما بایستى بپرسیم چه نوعى از دیدگاه، این چنین ایدئولوژى 
را به وجود مى آورد، و بیش تر از آن، آیا این دیدگاه در پیش رفت سلامتى 
ــیوه ى تفکر در این سوال یک نظریه بیش تر  ــت؟ شاید باشد. ش مفید اس
مذهبى را نسبت به سلامتى نشان مى دهد که دیدگاه هاى به دست آمده از 
سلامتى نه تنها به عنوان مسئله اى در بیولوژیک، بلکه به عنوان پدیده اى 
است که با فردیت، به خوبى با جنبه هاى اجتماعى و اقتصادى ارتباط دارد. 
ــبیدن به رفتارهاى غیرکاهشى که مراحلى است  اگر تفکر جدید یعنى چس
ــوال هایى که به تأثیرات موسیقى بر  ــتن پیچیدگى هاى س براى نگه داش
ــتفاده از این تأثیرات در درمان بیمارى،  ــان ارتباط دارد و هم چنین اس انس
پس ما قادر به استفاده از موسیقى به عنوان یک راه پیش گیرى هستیم.

«استفاده از پارامتر GSR براى کشف زمینه هاى انرژى»: ”والرى هانت“ـ  
 U.C.L.A فیزیوتراپیست و پروفسور علم حرکاتِ بدنِ انسان در دانشگاه
ــال روشى را در جهت کشف نقاط اوج  ــت س ایالت کالیفرنیا ـ بیش از بیس
ــوند،  ــان برانگیخته مى ش ــاى بالاى الکتریکى که در بدن انس فرکانس ه
ــه زمینه انرژى  ــت. موضوعى که او اعتقاد دارد مربوط ب ــعه داده اس توس
ــت به  ــت، و آن مربوط اس ــت که بدن را احاطه کرده اس غیرفیزیکى اس
ــان و سیستم هاى حلقوى شناخته  ــنتى درباره هاله ى انس آموزش هاى س

شده به عنوان چاکراها.
ــده، فرآیندهاى  ــودات زن ــت که تمام موج ــان داده اس ــکى نش علم پزش
الکتروشیمیایى در بدن خود را نگه دارى و ابقاء مى کنند. انسان ها به دلیل 
ــرفت مى کنند. پالس هاى سیگنالى  فعالیت هاى الکتریکى ذهن خود پیش
پیچیده به طور دائم از رشته هاى عصبى درون بدن عبور مى کنند. کار والرى 
ــامل دانش حرکات ماهیچه اى انسان به عنوان یک ”الکترومیوگراف“  ش
ــد. این وسیله، پالس هاى الکتروشیمیایى فرستاده شده در میان اعصاب  ش
ــاب مى کند. توانایى واکنش ماهیچه  براى فعال کردن ماهیچه ها را انتخ
ــتگى دارد. بالاترین فرکانس  ــه فرکانس بعضى از پالس ها بس منحصراً ب

پالس در حرکت دهنده اعصاب حدود دویست و پنجاه هرتز است.
پالس هاى سریع مانند این هایى که مى توانند شنیده شوند مثل یک تیک 
(صداى مختصر) در یک پخش کننده پر صداى آمپلى فایر، اجزاى فرکانس 
بالاترى دارند که از یک الگوى مشخص تکرارى، مطابق با چیزى که به 
ــناخته شده است، پیروى مى کنند . به این دلیل  عنوان «تجزیه فوریر» ش
والرى توانست این سیگنال هاى ماهیچه اى را از اجزاء فرکانس بالاى آنها 
تصفیه کند. بعد از انجام این کار، او با سیگنال هاى کوچک تر به میزان صد 
تا هزار و ششصد هرتز باقى ماند، که به نظر نمى رسید از قلب، اعصاب یا 
مغز سرچشمه گرفته باشند. با تهیه یک برنامه فرکانسى از این سیگنال ها، 
ــان داد که آنها نقاط اوج مشخصى با فاصله هاى منظم را شکل  والرى نش

دادند و به طور کامل بر خلاف انتظارى که از صداهاى اتفاقى داشتیم.
ــیگنال هاى الکتریکى  ــف، والرى را به این باور هدایت کرد که س این کش
ــتم انرژى غیرفیزیکى که بر  فرکانس بالا بر اثر چیز دیگرى بودند، سیس
بالاى بدن انسان فعالیت مى کند. چیزى لمس ناپذیر، مانند هاله انسان و 
سیستم هاى افسانه اى چاکراها. او بعد از خواندن و یادگیرى EMG هاى 
ــد  ــامل یک رقصنده باله هم مى ش ــید و این ش فراوان به این نتیجه رس
ــتفاده مى کند تا براى کامل کردن  ــه ادعا کرد این انرژى خارجى را اس ک

رقص هاى پیچیده، به او کمک کند.
سپس والرى تحقیقات خود را گسترش داد تا مردمى را که ادعا مى کردند 
قادر هستند رنگ هاى هاله انسان را – یک زمینه انرژى که بدن انسان را 
احاطه کرده است – ببینند، در بر گیرد. هدف حیاتى تحقیق او، تاسیس و بر 

پا داشتن عنصرى معنوى خارج از بدن انسان بود که بتواند به فعالیت هاى 
ــیمیایى درون بدن تأثیر گذارد. این شاید حلقه ى زنجیر بین بدن  الکتروش
ــد. چیزى که افکار و اذهان تمام فیلسوفان از زمان افلاطون را  و روح باش

مشغول ساخته بود.
ــت و این ها در  ــده اس ــکیل ش ــان از آب تش مى دانیم نود درصد بدن انس
فرکانس هاى بالا به رطوبت و بخار تبدیل مى شوند. اگر فرکانس ها از درون 
بدن سرچشمه گرفته باشند، بنابر تأثیر سیستم الکتروشیمیایى بدن، آن ها 
ــتم غیرفیزیکى جدا از بدن عبور کنند. یک نصف  باید در طول یک سیس
النهار مخصوص در طول بدن، مانند آنچه طب سوزنى پیشنهاد کرده است. 
نظریه دیگران این است که آن ها به طور کامل در بدن نفوذ نمى کنند اما 
در عوض اطراف پوست منتشر مى شوند، جایى که سلول هاى مرده پوست 

یک پایدارى بالا در راه عبور رایج درون بدن به وجود مى آورند.
به دنبال خط این تحقیق، والرى توانست نقاط اوج مشخص از فرکانس هاى 
سریع را با یک آهنگ موزون، و با آهنگ هاى مشخص از هاله ى انسان، 

که با احساسات دیده مى شوند را به خدمت بگیرد. 

جدول مربوط به فرکانس هاى انرژى انسانى و رنگ هاى هاله اى انسان و چاکراها

با این حال صحبت درباره ى موسیقى و ارتباط آن با پیش رفت در سلامتى 
ــت، ولى با تحقیقات انجام شده ى مشابه و گسترش این  یک دغدغه اس
رشته در دانشگاه ها و مراکز آموزشى درمانىِ اروپا و آمریکا، اگر کنار خیابان 
ــتید و از مردم تعریف موسیقى درمانى را بپرسید، احتمالاً با نگاه هاى  بایس
ــیار متنوعى روبرو مى شوید. مثلاً:  ــخ و جواب هاى بس خیره ى بدون پاس

موسیقى چى چى؟
ــاس تئوري یونانیان در مورد طبایع چهارگانه با  ــیقی و علم پزشکی در دوره رنسانس، بر اس * پیوند موس

عناصري که براي تعادل سلامتی وجود داشته اند، به وجود آمد.
ــودا) و مزاج هاي  ــکی به مطرح کردن نظریه ي چهار خلط بدن (صفرا، بلغم، خون، س تئوري پردازان پزش
ــناس- آن دوره از  ــوداوي) پرداختند. ”امپدُکلین“ - جهان ش مترادف با آن ها (صفراوي، بلغمی، دموي، س
جهان را متشکل از چهار(خاك، آب، هوا، آتش) می پنداشت. بر اساس این نظریه تئوریسین هاي موسیقی 
به تطبیق کردن چهار حالت موسیقی (سُپرانُ، آلتُ، تنُر، باس) با عناصر کیهانی نظریه ي امپدُکلین پرداختند 
ــیقی رنسانس (دُریَن، لیدین، فریژین، میکسُ لیدین) را با طبایع مترادف خود مربوط  و چهار مد رایج موس

داشتند. { تاریخ موسیقی جهان/ روح انگیز راهگانی/ انتشارات پیشرو/ چاپ اول: اسفند 1376}


